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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت پنجم: روایت مرحوم صدوق در عیون و توحید[1]

عمده روایات دال بر توقف در خبرین متعارضین را بیان کردیم. روایت دیری هم وجود دارد ولو اینکه مضمونش در بقیه
روایات کم و بیش آمده اما خود روایت از جهات اهمیت دارد و مرحوم مجلس در روضة المتقین مگوید این روایت جامع همه

روایات است که در باب احادیث متعارضه وارد شدهاست؛[2] ما هم این روایت طولان را به جهت نات که دارد مخوانیم.[3]

مرحوم صدوق در عیون[4] این روایت را نقل کردهاست و مگوید این روایت را هم پدرم و هم محمد بن الحسن بن احمد الولید
نقل کردهاست. مرحوم صدوق راجع به سند روایت نتهای دارد که بعد از نقل حدیث این نته را ذکر مکند.

ونَ فتَنَازَعانُوا يقَدْ ك و ابِهحصا نم مقَو نْدَهع عتَمقَدِ اج ماً ووا علیه السلام يِضالر لئگوید «سم احمد بن حسن میثم
الْحدِيثَين الْمخْتَلفَين عن رسولِ اله ص ف الشَّ‏ء الْواحد» امام هشتم نشسته بودند و اصحابشان خدمتشان بودند. این اصحاب

در مورد دو حدیث مختلف که از پیامبر اکرم در ی مورد رسیده بود نزاع مکردند.

حضرت به اینها فرمود خدای تبارک و تعال در قرآن حرام را به عنوان حرام و حلال را به عنوان حلال و واجبات را دارد. بعد
معیار مدهد و مفرماید اگر روایت از پیامبر آمد که ما حرم اله را حلال و ما احل اله را حرام کند یا اگر حدیث در مورد

فریضهای در قرآن وارد شود که هر چند بیان آن فریضه روشن و قائم است و ناسخ هم که او را نسخ کند نیامده ول در عین
حال روایت بوید این واجب واجب نیست، این روایت قابل اخذ نیست؛ چون پیامبر حلال خدا را حرام نرده و حرام خدا را

حلال نمکند، همچنین فرائض و احام خدا را نیز تغییر نمدهد. بله در این موارد تسلیم و تابع محض است و آنچه که خدا
فرموده بیان مکند و این همان است که خدا فرمودهاست «انْ اتَّبِع ا ما يوح‏ الَ‏» پس آنچه خدا فرموده پیامبر بیان مکند.

یعن آنچه به عنوان حم خدا در قرآن آمده قابل تغییر نیست. مثلا اگر در قرآن مآید «رجل و امراتان‏» کس حق ندارد بوید
«و امراتان‏» مال زمان بوده اما الان این چنین نیست. یا وقت مفرماید «للذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين» کس حق ندارد بوید مذکر

و مؤنث در باید عل السویه ارث ببرند. در دیر موارد مثل حجاب هم چنین است یعن نمتوان اینها را تغییر داد.

البته تقیید و تخصیص تقریباً بیان چیزی است که در قرآن آمده نه اینکه مخالف چیزی باشد که در قرآن ذکر شدهاست. مثلا
اینکه در روایات ذکر شده که مراد از حفظ فرج در آیه «قُل للْمومنين يغُضوا من ابصارِهم و يحفَظُوا فُروجهم‏»[5] عدم نظر به
عورت و حفظ آن است ول سایر موارد حفظ فرج مانند «و الَّذين هم لفُروجِهِم حافظُون‏»[6] مراد حرمة الزناست، تبیین قرآن

کریم است نه تغییر آن و مانع هم ندارد.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2189
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2183
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/41
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


اما در مقابل اگر در زمان ما کس بخواهد حلال را که در قرآن آمده حرام قرار دهد مثل مسئله چند همسری. گاه اوقات
بعضها خیل بباک مگویند این مسئله اصلا جایز نیست در حالکه این مسئله توسط خداوند متعال تجویز شده و عدم جواز

آن به کس ارتباط ندارد.

که اصلا شود صحیح است؛ اما کسه اصل اباحه برداشت مکنیم بلبفرماید ما از ادله استحباب را استفاده نم بله اگر فقیه
فقیه نیست و اهل رسانه است و تدین به دین ندارند و فقط از باب مخالفت با این حم اسلام مگویند اصلا چنین چیزی نباید
این مسئله را حداقل به اندازه اباحه تشریع کردهاست. در نتیجه اگر کس در دین باشد صحیح نیست چون خدای تبارک و تعال
بوید این حرام است مشمول همین حدیث مشود. پس این نته خیل مهم است که امام هشتم به اصحابشان مگویند اگر از

پیامبر حدیث مخالف تباین با قرآن پیدا کردید بدانید قابل عمل نیست.

راوی در ادامه مگوید شما از جدّتان حدیث را مگوئید که در قرآن نیست ول در سنت پیامبر وجود دارد بعد حدیث مخالف
آن هم مآید. حضرت به مسئله شارع بودن پیامبر اشاره کرده و مفرماید هر چه پیامبر از آن نه کرد مانند موارد نه شده

توسط خدا لزوم اتباع دارد و هر چه ایشان به آن امر کرده مانند فرائض اله لزوم تبعیت دارد. تعبیر به «فوافق» به معنای آمدن
اوامر پیامبر در قرآن نیست بله مفرماید همانطور که امر خدا لزوم تبعیت دارد امر پیامبر هم لزوم تبعیت دارد. در نتیجه اگر

از پیامبر در موردی نه وارد شده باشد و بعداً در روایات ما چیزی خلاف او آمد، عمل به آن جایز نیست.

امام هشتم (علیه السلام) از اینجا به بعد همان نسبت که بین رسول خدا و قرآن وجود دارد که اگر چیزی در قرآن به عنوان
حلال، حرام یا واجب آمد پیامبر حق تغییر او را نداشت را بین کلام خودشان و پیامبر برقرار مکنند یعن اگر چیزی در کلام
پیامبر به عنوان واجب یا حرام آمد ما ائمه هم حق تغییر او را نداریم. از این روایت به خوب تشریع پیامبر و ائمه معصومین

(علیهم السلام) قابل استفاده است.

حضرت در ادامه مفرماید بله شاید از باب خوف یا ضرورت حم به ترخیص در ترک دادیم اما اینکه حرام یا حلال پیامبر را
حلال و حرام بدانیم به هیچ وجه در کلمات ما نیست «نَّا تَابِعونَ لرسولِ اله ص مسلّمونَ لَه كما كانَ رسول اله ص تَابِعاً مرِ

[7] ما آتاكم الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا». قبلا هم گفتیم ی از ادلهی وجود لج و زع قَال و ماً لَهّلسم لج و زع ِهبر
فرماید ما آتاکم الرسول به عنوان خودش نه به عنوان تبلیغ عن قبلنا که قبلاخداوند م مقام تشریع برای پیامبر این آیه است یعن

ادلهاش را مفصلتر گفتیم.

حضرت در ادامه مفرماید خدای تبارک و تعال در بعض موارد نه دارد اما نه کراهت است و در بعض موارد امر دارد
نسبت به مریض یا غیر مریض مجوز ترک وجود دارد. در مورد اوامر و نواه است که در این اوامر و نواه امر استحباب ول

پیامبر هم ممن است مواردی امر استحباب یا نه کراهت باشد و ما رخصتش را مطرح کرده باشیم.

بعد مفرماید اگر از ما به شما دو خبر رسید و این خبر مورد اتفاق بود و راویای که این دو خبر را نقل مکند هم درست است
یا به هر دو یا به هر کدام که خواست از باب تسلیم به رسول خدا و ما اخذ کن و کس که عناد کند و این حدیث را انار کند

مشرکاً باله العظیم. مشرک در اینجا مانند تعبیر عل حدّ الشرک باله است که در مقبوله خواندیم که این تعبیر آن تعبیر را تأیید
مکند.

از اینجا به بعد حضرت ضابطه اصل را ارائه داده و مفرمایند اگر دو خبر مختلف آمد آنرا بر کتاب عرضه کنید و در مورد
چیزهای که در قرآن کریم نیست از سنت رسول خدا کم بیرید و روایت را بر آن عرضه کنید. پس اگر موافق با اوامر و

نواه کتاب و سنت بود آنرا اخذ کنید. بله اگر در روایت پیامبر نه کراهت آمد و در روایت ما ترخیصش ذکر شد هر دو را



اخذ کنید و به هر کدام خواستید عمل کنید.

عمده این قسمت است و اصلا بعض فقط همین قسمت از این روایت مفصل را نقل کردند. حضرت مفرماید اگر روایت پیدا
کردید نه موافق در قرآن و نه موافق در سنت دارد علمش را به ما برگردانید که ما اولای به او هستیم پس آراء خودتان را در آن

روایت نیاورید و در مورد آن خودداری و تثبت کنید.

پس این روایت هم ی از ادله توقف است و دلالت بر این دارد اگر نتوانستیم هیچ کدام از خبرین متعارضین را با قرآن یا سنت
پیامبر تطبیق بدهیم باید توقف کنیم. قبلا هم در روایت روایت حسن بن جهم گفتیم که محور اصل برای قبول روایت موافقت با

قرآن یا سنت پیامبر است یعن اگر روایت از حضرات معصومین به ما رسید که همه مگویند این را مثلا امام هشتم فرموده
باید بر این دو معیار تطبیق شود. البته نمگوئیم سند را باید کنار گذاشت بله مگوئیم آنها عنوان اصل ندارد بله اصالت در
اعتبار ی روایت در درجه اول این است که ببینیم این روایت با قرآن یا سنت پیامبر مطابق است یا خیر؟ البته در روایت حسن

به جهم احادیث ائمه را هم به این دو ملاک ضمیمه کردهاست.

نتیجهای که از روایت فوق گرفته مشود این است که این توقف مذکور در این روایت هم اختصاص به زمان حضور دارد و باز
هم روایت پیدا نردیم دلالت بر مطلق توقف کند یعن بوید توقف حت ف زمن الغیبة.

قبل از اینکه جمع بین روایات تخییر و توقف را بوئیم باید روی قرینه مناسبت حم و موضوع فر کرد و دید آیا مشود بوئیم
لف به توقف کردند به این بیان که اگر امر دائر بین تخییر و توقف در زمان غیبت شد کدام یائمه در زمان غیبت ما را م

مناسبت با حم و موضوع دارد؟ به نظر ما تخییر مناسبت دارد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

هدِ البع ندُ بمحم دَّثَنح قَال هدِ البع ندُ بعدَّثَنَا سقَالا ح نْهع هال ضيدِ رلالْو ندَ بمحا نب نسالْح ندُ بمحم و ِبدَّثَنَا ا[1] ـ «ح
الْمسمع قَال حدَّثَن احمدُ بن الْحسن الْميثَم «2» انَّه سئل الرِضا ع يوماً و قَدِ اجتَمع عنْدَه قَوم من اصحابِه و قَدْ كانُوا

ضفَر و َح لحا اماً ورح مرح لج و زع هنَّ الع ا دِ فَقَالاحالْو ‏ءَّالش ص ف هولِ السر نع نفَيخْتَلالْم ندِيثَيالْح ونَ فتَنَازَعي
فَرائض فَما جاء ف تَحليل ما حرم اله او تَحرِيم ما احل اله او دفْع فَرِيضة ف كتَابِ اله رسمها بيِن قَائم بَِ نَاسخ نَسخَ ذَلكَ فَذَلكَ
انَ فك هامحا و هال ضائفَر ِرغَييل  و هال مرا حم لّلحيل  و هال لحا ام ِمرحيل ني ص لَم هال ولسنَّ ر خْذُ بِها عسي  امم

ذَلكَ كلّه متَّبِعاً مسلّماً مودِياً عن اله و ذَلكَ قَول اله عز و جل انْ اتَّبِع ا ما يوح‏ الَ «3» فَانَ ع متَّبِعاً له مودِياً عن اله ما
رِدي ثُم نَّةالس ف وه تَابِ وْال ف سا لَيمص م هولِ السر نع ‏ءَّالش ف دِيثالْح مْنع رِدي نَّهفَا قُلْت الَةِسالر يغلتَب نم بِه هرما

خَفُه «4» فَقَال و كذَلكَ قَدْ نَه رسول اله ص عن اشْياء نَه حرام فَوافَق ف ذَلكَ نَهيه نَه اله تَعالَ و امر بِاشْياء فَصار ذَلكَ
ص نَه هولِ السر نع النَّه ف اءا جفَم َالتَع هال رما هرمكَ اذَل ف افَقو و َالتَع هضِ الائدْلِ «5» فَرعزِماً ك ًاجِباو رما

حرام ثُم جاء خَفُه‏ لَم يسع استعمال ذَلكَ و كذَلكَ فيما امر بِه نَّا  نُرخّص فيما لَم يرخّص فيه رسول اله ص و  نَامر بِخَفِ
ما امر رسول اله ص ا لعلَّة خَوفِ ضرورة فَاما انْ نَستَحل ما حرم رسول اله ص او نُحرِم ما استَحل رسول اله ص فََ يونُ

ذَلكَ ابداً نَّا تَابِعونَ لرسولِ اله ص مسلّمونَ لَه كما كانَ رسول اله ص تَابِعاً مرِ ربِه عز و جل مسلّماً لَه و قَال عز و جل ما
رما و ةاهرك و افَةعا لب امرح نَه سلَي اءشْيا نع ص نَه هال ولسنَّ را وا «1» وفَانْتَه نْهع مما نَهاك و فَخُذُوه ولسالر مآتاك

بِاشْياء لَيس امر فَرضٍ و  واجِبٍ بل امر فَضل و رجحانٍ ف الدِّين ثُم رخَّص ف ذَلكَ للْمعلُولِ و غَيرِ الْمعلُولِ فَما كانَ عن رسولِ
ف وِيهري نم وِيهرفَاقٍ يّانِ بِاترالْخَب يهنَّا فع ملَيع درذَا وا يهخَصِ فالر المعتاس عسكَ الَّذِي يفَذَل لفَض رما وا افَةعا ص نَه هال

و تىا شِهِميبِا ويعاً اما جبِهِم وا امدِهحخْذُ بِاا جِبا ييهِمف لَةفَاقِ النَّاقّبِات نوفَيرعم نييححانِ صرانَ الْخَبك و هرْني  و النَّه
يملكِ التَّستَر ارِ وْنا نَادِ وابِ الْعب نكَ مانَ تَارِكُ ذَلك نَا ولَيا و هلَيا ِدالر ص و هولِ السرل يملابِ التَّسب نكَ لَكَ مذَل عسوم تببحا

هتَابِ الك انَ فا كفَم هتَابِ الك َلا عموهرِضفَاع نفَيخْتَلم نيرخَب نم ملَيع درا وفَم يمظالْع هشْرِكاً بِالص م هولِ السرل



موجوداً حَ او حراماً فَاتَّبِعوا ما وافَق الْتَاب و ما لَم ين ف الْتَابِ فَاعرِضوه علَ سنَن النَّبِ ص فَما كانَ ف السنَّة موجوداً
نَه نَّةالس انَ فا كم و هرما ص و هولِ السر نَه افَقا ووا مفَاتَّبِع املْزا رمص ا هولِ السر نع وراً بِهمام وا امرح نَه نْهاً عنْهِيم
اعافَة او كراهة ثُم كانَ الْخَبر اخَر خَفَه فَذَلكَ رخْصةٌ فيما عافَه رسول اله ص و كرِهه و لَم يحرِمه فَذَلكَ الَّذِي يسع اخْذُ بِهِما

وهالْۇج ذِهه نم ‏ءَش ف تَجِدُوه ا لَمم ص و هولِ السر َلا ِدالر و اعبّتا و يملابِ التَّسب نم اريخْتكَ اعسو تىا شِهِميبِا ويعاً امج
ميتاي َّتثُونَ حاحونَ ببطَال نْتُما الْۇقُوفِ و تِ والتَّثَب و ِفْبِال ملَيع و مائبِآر يهتَقُولُوا ف  كَ وبِذَل َلوا نفَنَح هلْمنَا علَيوا ادفَر

الْبيانُ من عنْدِنَا.» عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 20 و 21.
[2] ـ «و إذا تدبرت هذا الخبر وجدته أصلا من الأصول ف هذا الباب جامعا للأخبار و لقواعد الجمع بين الأحاديث المختلفة

غالبا.» روضة المتقين ف شرح من لا يحضره الفقيه (ط ‐ القديمة)، ج‏6، ص: 40.
[3] ـ به عنوان نمونه ما قبلا مسئله تشریع پیامبر و ائمه را مطرح کردیم و این روایت اصل و کیفیت آن را به خوب دلالت

مکند.
[4] ـ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 20 و وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 113.

[5] ـ نور، 30.
[6] ـ مومنون، 5.

[7-] ـ ائمه (علیهم السلام) هر جا به لفظ جلاله مرسند از تعابیری مثل «عزوجل»، «تبارک و تعال»، «تقدست کلمته» و...
استفاده مکنند. ما هم باید درس بیریم و از اینها ساده رد نشویم.


